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درنگى بر سعدى و كتاب گلستان او

اين شعر سعدى را شايد بارها شنيده يا خوانده ايد و آن را به 
ــعر بيش از هر   گونة تمثيل نيز به كار برده ايد. آن چه در اين ش
چيز ديگرى جلوه مى كند، سادگى، روانى  و صميميت آن است. 
ــعدى از روشنى و روانى «سهل  و ممتنع» است. يعنى  كلام س
همة مردم به راحتى مى توانند با آن ارتباط برقرار كنند و معانى  
ــخنان  وى را  درك كنند،  اما  هيچ كس نمى تواند هم چون  س
ــخن بگويد. سخن او شيرين، نمكين و در عين حال  سعدى س
ــت كه بر تن و  ــت. بيانش گويى آب زلالى اس فصيح و بليغ اس

جان شنونده  اثر مى كند و دلش را جلا مى بخشد. 
ــاعر لحظه هاى خوش  و دوست داشتنى است. حكايات   او ش
ــينه از نسلى به نسلى ديگر  ــعارش طى سالها سينه به س و اش
منتقل شده و در يادها جاودان مانده است. دوستى، عشق، ايثار 
و آرامش در اشعارش موج مى زند. «سعدى سلطان ملك سخن 
است؛ كلام در دست او مانند موم است. هر معنايى را  به عبارتى 
ادا مى كند  كه از آن بهتر ، زيباتر و موجزتر ممكن نيست.»*  

ــعرش روانى نثر  را دريافته است.  ــيرينى شعر و ش نثرش ش
ــعدى كلمات قصار و اشعارش مَثَلِ ساير است.  غالب عبارات س
او يك جهان معنى را در قالب الفاظى كوتاه مى ريزد. نمونه هاى 

زير قطره اى است از دريا:
  اگر شبها همه قدر بودى ، شب قدر بى قدر بودى 

  مشك آن است كه خود ببويد نه آن كه عطار بگويد 
ــت: به زنبور  ــم بى عمل به چه ماند؟ گف ــى را گفتند: عال  يك

بى عسل.

گِلى خوش بوى در حمام روزى   
                            رسيد از دست محبوبى به دستم

بدو گفتم كه مُشكى يا عبيرى
                           كه از بوى دلاويز تو مستم

بگفتا من گِلى ناچيز بودم
                           وليكن مدتى با گُل نشستم

كمال هم نشين در من اثر كرد  
                              و گر نه من همان خاكم كه هستم

من همان 
خاكم كه هستم

عكس: هاتف همايي



تصويرگر: ميثم موسوي
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 رهاورد  سفر
ــعدى در اوايل قرن هفتم هجرى در شهر زيباى شيراز به دنيا  س
آمد، در روزهاى رويايى كودكى، در كوچه باغهاى شيراز دويد، بازى 
ــق و دلباختة سفر  كرد و از دنياى اطرافش نكته ها آموخت. او عاش
بود. براى همين در جوانى به شهر افسانه اى بغداد رفت و در آن جا 
به فراگيرى علم و ادب پرداخت. پس از آن او به سفرى دور و دراز 
ــيد. او به شهرها و  ــال طول كش ــفر 35 س و پر خاطره رفت. اين س
ــفر كرد و با فرهنگها و مذاهب مختلف  ــورهاى متفاوت دنيا س كش
آشنا شد. زندگى پادشاهان، گدايان، دزدان، عابدان و طبقات ديگر 
ــرانجام  بعد از سالها خانه به  ــاهده كرد و س مردم را از  نزديك مش
دوشى، با دنيايى از تجربه هاى معنوى به زادگاهش شيراز بازگشت 

و در آن جا آرام و قرار گرفت. 

ــتان» و  ــاب جاويدان «بوس ــيراز دو كت ــيخ ش ــفر ش  رهاورد س
ــتان مدينة فاضله و بهشت گمشدة  ــتان» اوست. جهان بوس «گلس
ــعدى است  و دنياى گلستان دنيايى واقعى است با همة خوبيها،  س
ــتان  ــيرينيها، تلخيها و حتى تضادها و تناقضهايش. گلس بديها، ش
ــعدى است.  «گلستان»  حاصل تجربيات رنگارنگ و عبرت انگيز س
ــاى ادب، دانش و  ــت به پهناى جهان، زيرا گله ــتانى اس خود گلس
ــر اين دنياى بزرگ  عطرافشانى كرده است و  حكمت آن در سراس

هيچ گاه  طراوت خود را از دست نمى دهد :
به چه كار آيدت ز گل طبقى    

                                 از گلستان من ببر ورقى 
گُل همين پنج روز و شش باشد            

                                 وين گلستان هميشه خوش باشد

 سعدى از نگاه بزرگان  
  امام خمينى (ره): 

ــت ــيرازى اس ــعدى ش ــاعر اگر س ش
ــت ــازى اس ــو ب ــن و ت ــاى م بافته ه

ــر ذبيح االله صفـا، مورخ ادبى:    دكت
ــعدى در  ــيوايى كلام س فصاحت و ش
ــت كه واقعاً او را  ــخن به پايه اى اس س
ــعدى آخر الزمان»  سزاوار عنوان «س

ساخته است. 
   محمد على فروغى، مصحح كليات 
سعدى: برخى مى گويند سعدى 700 
ــال پيش به زبان امروزى ما سخن  س
ــت كه  ــت.  ولى حق اين اس گفته اس
ــه زبانى كه از  ــال، ب ما پس از 700 س
ــعدى آموخته ايم، سخن مى گوييم.  س
يعنى سعدى شيوة نثر فارسى را چنان 
دل نشين ساخته كه زبان او زبان رايج 

فارسى شده است.
ــاعر و محقق:    اسـتاد همايـى، ش
سعدى نه تنها شاعر و نويسنده، بلكه 
از بزرگان فلاسفة اجتماعى و متفكران 
جهان است كه نظيرش كمتر در ملتى 

ديده شده است.

پي نوشت 
*تعبير از محمد على فروغى است.
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 ︝︀﹋﹛ ︨ـ︐﹞﹍︣ 
 روزي از روز﹨︀، ︝ّ︖︀ج ﹋﹥ ︝︀﹋﹛ ︨ـ︟️ ﹎﹫︣ و ︨ـ︐﹞﹍︣ي ︋﹢د، در ﹋︀خ ز﹬︊ـ︀ي ︠﹢د در ︋︽︡اد 
آ﹡﹧︀ ︠︊︣﹨︀ي ︑︀زه اي  را از ﹎﹢︫ـ﹥  ︋ـ﹢د.  ︋︀ در︋︀ر﹬︀ن و ز﹬︣ د︨ـ︐︀﹡︩  ﹡︪︧ـ︐﹥ و ﹝︪ـ︽﹢ل ﹎﹀️ و﹎﹢ 
 ﹤︋ ︋﹫﹟ ﹬︀﹧﹁︣︝ـ︩ ﹎﹀️: «اي ︝︀﹋ـ﹛ ︋︤رگ!  آ﹡﹧ـ︀ در  ︋﹫︀ن  ﹝﹪ ﹋︣د﹡ـ︡. ﹬﹊﹪ از  او  ︋ـ︣اي  و ﹋﹠︀ر ︻︣اق 
︋﹥ ︋︽︡اد آ﹝︡ه ا︨ـ️ ﹋﹥ ر﹁︐ـ︀ر ︻︖﹫︊﹪ دارد و ﹨ـ︣ د︻﹬︀﹪ ﹋﹥ ﹝﹪ ﹋﹠ـ︡، ︋﹑﹁︀︮﹙﹥  ︑︀ز﹎﹪ درو﹬︪ـ﹪ 

ـ﹢د.» ︋︣ آورده ﹝﹪︫ 
 ︩﹬︀ور﹡︡. و﹇︐﹪ درو﹫︋ ﹡ـ︤دش  ︎﹫︡ا ﹋﹠﹠︡ و  ا﹬﹟ ︠︊︣، د︨ـ︐﹢ر داد او را  ︋﹥ ﹝︜︰ ︫ـ﹠﹫︡ن   ︝ّ︖︀ج 
︑﹢ زود ﹝︧ـ︐︖︀ب ﹝﹪ ︫ـ﹢د؛  او  ﹝﹪ ﹎﹢﹬︡: «اي درو﹬ـ︩! ﹝﹪ ﹎﹢﹬﹠︡ د︻︀ي  ︋ـ﹥  را ﹝﹪ آور﹡ـ︡، ︝ّ︖︀ج 

︋ـ︣ ﹝ـ﹟ ︋﹊ـ﹟.»  د︻ـ︀ي ︠﹫ـ︣ي 
︋﹙﹠ـ︡ ﹋ـ︣د و ﹎﹀ـ️: «︠︡ا﹬ـ︀ ︗︀﹡ـ︩ را ︋﹍﹫ـ︣.»  ︋ـ﹥ آ︨ـ﹞︀ن  درو﹬ـ︩ د︨ـ︐﹬︀﹧︩ را رو 

 ﹤︚ ﹟﹬︋ـ︀ ︻︭︊︀﹡﹫️ ﹎﹀ـ️: «ا ︝︖︀ج 
د︻﹬︀﹪ ا︨ـ️ ﹋﹥ در︝﹅ ﹝ـ﹟ ﹝﹪ ﹋﹠ـ﹪؟»
درو﹬︩ ︎︀︨ـ︞ داد: «ا﹬﹟ د︻ـ︀ي ︠﹫︣ 
 ︀﹧﹡آ ︑ـ︀  ︑ـ﹢ و ﹨﹞﹤ ﹝︧ـ﹙﹞︀﹡︀ن  ︋︣اي  ا︨ـ️ 
 ︡﹠︋︀﹬ ︑﹢ ر﹨﹬︀ـ﹪  از د︨ـ️ ︸﹙﹛ و ︨ـ︐ِ﹛ 
︋ـ﹥ ﹎﹠ـ︀ه و ﹝︺︭﹫️   ﹟﹬ا ﹡﹫ـ︤ ︋﹫︩ از   ﹢︑ و 

ـ︣دازي.»  ﹡︍

﹎﹙﹩ از ﹎﹙︧ـ︐︀ن


